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ــال ۱۳۸۴ با  ســـال‌هـــای ۸۲ تــا ۸۴ سـ
حضور محمود احمدی‌نژاد دوست 
دیرینه احمد در عرصه سیاست، او 
گزینه پیشنهادی وزیر بازرگانی شده 
ولــی مجلس بــه دلــیــل فــشــار و لابی 
برخی نمایندگان پیش از آنکه کار به 
رأی‌گیری در صحن علنی بکشد او را 
رد کرد و در نهایت در وزارت بازرگانی 
ــد مــســعــود میرکاظمی  مــشــاور ارشـ
وزیر وقت شد. دو سالی در دانشگاه 
امام صادق جایگزین سیداحمد علم 
الــهــدی، مــعــاون آمــوزشــی دانشگاه 
بــود تــا اینکه سعید جلیلی بــه جای 
علی لاریجانی به شورای عالی امنیت 
ــد، جــلــیــلــی هـــم احـــمـــد را از  ــ مــلــی آمـ
دوران دانشجویی در دانشگاه امام 
ــود جلیلی  ــادق مــی‌شــنــاخــت. خـ ــ ص
زیر دست او از سد گزینش رد شده 
بــود مــعــاونــت اقــتــصــادی دبیرخانه 
شورای عالی امنیت ملی پست جدید 
احــمــد شـــد، عــالــی‌تــریــن تصمیمات 
کلان در حوزه امنیت‌واقتصاد را آنجا 
پخت‌ویز می‌کردند و به صحن شورا 
می‌بردند. در دوران سخت تحریم، 
مــعــاونــت اقــتــصــادی حساس‌ترین 
اطـــاعـــات اقـــتـــصـــادی را در اخــتــیــار 
داشــت. احمد در ستاد تدابیر ویژه 
اقتصادی که برای دورزدن تحریم‌ها 
ــا جمعی دیگر  شــکــل گــرفــتــه بـــود، ب
از مسئولان مهم‌ترین تصمیمات 
ــرای دورزدن  ــ اقــتــصــادی کــشــور را ب
تحریم‌ها می‌گرفتند. با روی کارآمدن 
مسعود میرکاظمی در وزارت نفت 
ــان بــا ایـــن مسئولیت احمد  ــم‌زم ه
معاونت بین‌الملل این وزارتخانه را 
هم به عهده گرفت و به جمع مدیران 
ســاخــتــمــان مــرکــزی وزارت نــفــت در 

خیابان طالقانی پیوست.
میرکاظمی رفت و رستم قاسمی وزیر 
شــد، همچنان خالدی معاون وزیر 
باقی ماند تا اینکه بیژن زنگنه آمد 
و خالدی به تدریسش در دانشگاه 
علم‌و‌صنعت برگشت. احمد خالدی 
ــدی ســـال از  ــل‌وان ــه در طـــول ایـــن چ
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فعالیت دانشجویی تا حضور در مدیریت ارشــد کشور دوستان 
گــونــاگــونــی از طیفهای مختلف ســیــاســی، از راســـت راســـت تــا چپ 
چپ دور خــودش جمع کــرد، همۀ آن‌هــا با او حشرونشر و رفاقت و 
صمیمیت داشتند و به خوبی احمد را می‌شناختند. از نکات برجسته 
روایت های شفاهی راویان، سبک ویژه و اختصاصی مدیریت احمد 
خالدی بــود که دوستانش در جــای‌جــای مصاحبه ها به آن اشــاره 
کردند. همچنین با وجود همه اختلاف نظرهای سیاسی و فکری و 
مدیریتی مصاحبه شونده‌ها با هم همگی از دو کرانه عالم سیاست 
در یک توصیف مشترک بودند؛ توصیفی که باعث شد تمام جملات 
پیوندی »ای کــاش... آنگاه«، در زندگی پسر و دختر و همسر و برادر 
و دوستان و همکاران احمد خالدی رنــگ بسازد و در حد تخیل و 

تصور بماند.
« نخواست خیلی چیزها را برای خود و رفیقان  احمد خالدی »مدیر
و نزدیکانش به یادگار بگذارد و در مقابل احمد خالدی »رفیق« و 
شریک خواست چیزهای دیگری برای خانواده و دوستانش به یادگار 

بگذارد که از دو جنس متفاوت بودند.
ــی در  مــوضــوع کــتــاب تــاریــخ شفاهی زنــدگــی احــمــد خــالــدی اســت ول
بطن آن بــه سبب حــضــورش در مدیریت کــان و ارشــد ارگــان‌هــا و 
سازمان‌های مختلف از کمیته انقلاب اسلامی و وزارت بازرگانی تا 
وزارت نفت و دبیرخانه شـــورای عالی امنیت ملی، تــاریــخ شفاهي 

مقاطع مهم و حساس کشور هم مرور می‌شود...«
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